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لرحیمالرحمن الله ابسم   

 

1403ول محرمازنی یازده شب سینه  

ناز شاعراجمعی  :زاشعار امتن   
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 شب اول محرم

🔹 عالم دو غریب 🔹 

 

قرارمبی آسمونهفت ثل/ م انتظارم چشم که ساله یه  

ببارم هاتلب خشکی اسه/ و ابرم پر چشای با خواممی  

بودی تشنه رحمت، ابر ای که بمیرم  

بذارم مرهم تو زخم روی خواممی اشکام اب  

 

هاروضه تا شممی اهی/ ر نمنم اشک با محرمّ، سال هر  

کربلا تو برات وضه/ ر بخونم امسال بود، قسمتم کاش  

خوبم آقای  

عالم دو غریب ای حسین،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوایی هاملب به آقا ارم/ د کربلایی دلا باز شده  

وفاییبی روضۀ باز اغه/ د مسلم داغ و اول شب  

امامش با گفت،می کوفه از غریبونه  

نیایی رویی دو شهر سمت کنممی دعا  

کوفیا فروشنَ دمآ/  فریبنَ اهل و غرود اهل  

نیا کوفه من ولای/ م غربت شهر تو مونی،می تنها  

فریبنَ اهل  

عالم جان ای کوفه، یان  
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 شب دوم محرم

🔹 غصه پر دشت 🔹 

 

آسمونی همه اروونی/ ک کاروونی رسهمی داره  

مهربونی خوش عطر اره/ د محبت و عشق عطر داره  

طفلش واسه خونه،می لالایی مادر یه  

زبونیشیرین وقت شده سالهسه یه برا  

 

سپاه و علمدار ارن/ د لشکر و سردار همراه، به دارن  

گاهتکیه و پناه ارن/ د دلاور و مرد عمویی دارن  

 الحمدلله

کربلایی کاروان، شده  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غریبی بوی لبریز شتی/ د عجیبی دشت به رسیدن  

نصیبی ماتم و حزن از دل ر/ ه داره غصه پر دشت این تو  

اینجا زینب دیده، چی که دونهمی خدا  

یجُیبی أمَّن خونهمی داره لب زیر شهمه  

پناهبی و غریب ونده/ م دیگه روز ده بینه،می شاید  

قتلگاه تو شنمی رپر/ پ شلاله و یاس که بینهمی شاید  

باِلله أعوُذُ   

جدایی و فراق از امان  
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 شب سوم محرم

🔹 رقیه عزیز بابای 🔹 

 

امشب بارونه خیس من شم/ چ امشب چراغونه خرابه  

امشب مهمونه ما پیش ابا/ ب باشه که هم نوبتی دیگه  

صبح خود تا کنارم، مونهمی و میاد  

امشب خونهمی لالایی بابا دخترش، واسه  

 

سفر از بیایی که ا/ ت راهم به چشم که ماهه، یه بابا  

ببر همرات منم مشب/ ا دیگه دوریتو ندارم، طاقت  

خوبم بابای  

رقیه عزیز بابای  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تو مادر مثه باباجون د/ ش تو دختر ببین و بیا  

تو نیلوفر حالا شدم ن/ م بودی دیده یاستو گل  

خواممی بابا آرزوهام، کعبۀ تویی  

تو سر دور پروانه ثلم صبح تا بگردم  

 

بشه آروم دلم که ا/ ت تو صورت رو گذاشتم، صورت  

بشه معلوم غربتت ا/ ت خون صورتت از اشکام، با شُستم  

مظلوم بابای  

رقیه عزیز بابای  
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 شب چهارم محرم

🔹 جون از عزیزتر 🔹 

 

من مشکل شهمی حل نگات ا/ ب من دل از خبر با تویی  

من ساحل و من گاهکیه/ ت هاغم موج توی بودی تو  

خواهر جان برادر، ای وقتشه حالا  

من ناقابل جونِ  غربتت مرهم بشه  

 

براش بدم جونمو ه/ ک ندارم که من عزیزتر، تو از  

داداش بشن فدات خوانی/ م هامنَبچه این عزیزتر، جون از  

برادر عزیز  

حسینم ای دلم عزیز  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تو اکبر غم زد تیشمآ/  تو خواهر تو قربون به  

تو اصغر بلاگردون ن/ م ماهِ  دو باشن که الهی  

نگاهت تو رو، غمی نبینم الهی  

تو سر فدای برادر من هستی همه  

 

گاهخیمه سمت به یای/ م میدون سمت از پریشون، دیدم  

قتلگاه به نری تو ا/ ت آقا دنمی جون محمد، و عوُنْ  

برادر عزیز  

حسینم ای دلم عزیز  
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 شب پنجم محرم

🔹 من دل تنگه 🔹 

 

پا بر شهمی محشری ربلا/ ک فردا که شنیدم خدایا  

حتی ماههشش شهمی خون رق/ غ دشمن تیر با که شنیدم  

فردا عصر خدایا، کن برام کاری یه  

بابا پیش سفید رو منم قاسم مثل بشم  

 

قراربی یادش به شمی/ م من دل تنگه خیلی، روزا این  

بار یه ببینمش خوامی/ م من بودم کوچیک شد، شهید وقتی  

من دل تنگه  

جان حسن عزیزم بابای  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمونم آروم خیمه دل و/ ت تونممی چطوری خدایا  

جونم آروم خاکه رو قتی/ و بیارم طاقت آخه چطور  

لشکر بین یاور، و یار عمو نداره  

رسونممی بهش رو خودم هست جوری هر دیگه  

دشمنا؟ میون مو/ ع بمونه تنها باشم، زنده من  

بابا؟ چشمای تو خهآ/  من کنم نگاه جوریچه فردا  

واویلا و آه  

جان حسین عزیزم عموی  
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 شب ششم محرم

🔹 شهادت برات 🔹 

 

نوبت به رفیقاش صبح از فتن/ ر طاقت و صبر دلش نداره  

رخصت گیرهمی داره عمو ز/ ا من نوبت شهمی کی گهمی  

التماسه و شور و شوق از پر سراپا  

شهادت برات بگیره هست جوری هر خوادمی  

 

بده رخصت عمو که ا/ ت انتظارهچشم نداره، آروم  

شده رفتن مادۀآ/  داره رو بابا وصالِ  شوق  

قرارهبیدل  

زهرا یابن حسن، عزیز  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پریشون خیمه اهل دل د/ ش میدون به رفت زره بدون  

هراسون شد دیدنش از شمن/ د میدون به رفت زره بدون  

جون و دل با میدون، به رفت زره بدون  

رجزخون شد الحسن بنُ  انَا تنَکرُوُنی انِ وَ   

 

زنهمی لشکر قلب ه/ ب امامه جان تمامه، ماه  

تنهیک میدون به ومد/ ا دیدن که وقتی ریخت، هم به لشکر  

امامه جان  

زهرا یابن حسین، عزیز  
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 شب هفتم محرم

🔹 اشک بارون 🔹 

 

زبونمشیرین طفل لایی/ لا مهربونم گل لالایی  

جونم به آتیش داغت زنهی/ م موندی تشنهلب که بمیرم  

ناله واسه گریه، واسه داری جونی نه  

بمونم خیمه توی دارم طاقت دیگه من نه  

 

مشک توی نمونده بیآ/  عزیزم رفتم خیمه، به خیمه  

اشک بارون فقط ما/ ا بارون و بارون باره،می نمنم  

بمیره مادر  

جونمنیمه گل لالایی  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شمردم دونه دونه شکاتو/ ا خوردم غصه چقدر تگریه با  

مرُدم تو داغ پای دفعه د/ ص میریمی داری که دیدممی  

مادر جان تو، شیمی سیراب که دونممی  

سپردم اطهر زهرای دست من دیگه رو تو  

 

خوریمی کوثر آب ز/ ا محسن همراه آسمونا، توُ  

برُیمی دل مادرت ز/ ا من ماهۀشش جوری،چه اما  

مادر جان ای  

جونمنیمه گل لالایی  
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 شب هشتم محرم

🔹 الکربلا رب و فزتُ  🔹 

 

شباهت این از حیرت در رق/ غ حیرت غرق کوفیا شدن  

بعثت روز شده بازم که ا/ ی پیمبر رسیده گفتنمی  

احمد که یا میدون به اومد اکبرعلی  

ملاحت و حسُن توی مصطفی آیینۀ شد  

 

اومدن جنگش به ما/ ا پیمبر عطر داره، که دیدن  

زدنمی داشتن چی هر ا/ ب حریفش نیستن دیدن، که وقتی  

جانعلی وای ای  

بابا جان ای اکبرعلی  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شباهت این از حیرت در رق/ غ حیرت غرق کوفیا شدن  

صلابت و شکوه با ومده/ ا حیدر که انگار زنده شده  

حیدر که یا میدون به اومد اکبرعلی  

شجاعت و عزم توی مرتضی آیینۀ شد  

 

هاکینه و بغض تازه دش / دلیره حیدر مثلِ  که دیدن  

الکربلا ربَِّ  وَ  زتُ / فُ  کوفه محراب دشت، شده انگار  

جانعلی وای ای  

بابا جان ای اکبرعلی  
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 شب نهم محرم

🔹 حرم امید 🔹 

 

حسابهبی دلش داغ ما/ ا آبه مشک هاششونه روی  

ربابه طفل قراریی/ ب و امام لبای فکر به  

روبروشه حرامی، لشکر یه بینهمی  

التهابه در غرق حرم اهل مثل دلش  

 

کوفیا بستن رو اهش/ ر خیمه سمت رفت که، طرف هر از  

هاخیمه به برسه بآ/  هست که جوری هر نباید گفتن  

اباالفضل وای ای  

اباالفضل یا حرم امید  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نداره آروم سقا غم ز/ ا قرارهبی حرم تو دلا  

بذاره هادل روی باز اغی/ د شعبهسه با اومده یکی  

آبو مشک خباثت، با گیرهمی هدف  

بارهمی خون داره سقا مشکِ  چشمای حالا  

 

بود ساقی آبروی ین/ ا نه آب، مشک این بدونه، کیه  

بود باقی امید نها/ ت طفلان امید ریخت،می که آبی  

اباالفضل وای ای  

اباالفضل یا حرم امید  
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 شب دهم محرم

🔹 غربت شب 🔹 

 

یدهچک خاکا رو نمنم شکا / رسیده راه از غربت شب  

رسیده هاشلب به زینب ون/ ج برادر ای غمت از ببین  

فردا عصر تنها، و غریبی بینممی  

کشیده خنجر تو روی به لشکر یه بینممی  

 

سپاهبی بمونی ردا/ ف ندارم طاقت قرارم،بی من  

قتلگاه سمت به ریی/ م ببینم باید جوری،چه آخه  

ندارم طاقت  

حسینم ای دلم عزیز  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یجُیِبی امََّن داری لب وی/ ر غریبی قدراین که بمیرم  

شکیبیبی از قلبم شهمی ر/ پُ  روزو و حال این بینممی تا  

مضطر موندی برادر، ببینم جوریچه  

الخضیبیشیب که عزیزم ببینم جوریچه  

 

کوفیا میون نها/ ت بمونی تنها ندارم، طاقت  

هانیزه به نزن کیه/ ت من چش پیش خواهر، جان ای  

ندارم طاقت  

حسینم ای دلم عزیز  
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 شب یازدهم محرم

🔹 اسیری از وای 🔹 

 

مصیبت این و غصه این از ای/ و نهایت نداره غریبی  

غیرت و رحم نداشت که شکری/ ل حرامی لشکر یه نبودی،  

برادر ای خیمه، سوی اومد آتیش با  

جراحتبی ایلاله دیگه باغ این تو نمونده  

 

حرم اهل دل شد ون/ خ بردن که وقتی رو هاگوشواره  

مادرم وای صدا زدی/ م نیلی روی با دیدم، رو کس هر  

غریبی از وای  

حسینم ای حرم ناهپ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جسارت پیمبر آل به د/ ش غارت وقت شد چی ندیدی  

غربت شام شده روزم تو ی/ ب تو دشمن اومد رفتی تو  

سر سایۀ برادر، ببینی کجایی  

اسارت بسته دست با رهمی زینبت داره  

 

عزا این و کجا ینب/ ز بستن دستامو شکستن، حرُمت  

بلا شام و کوفه ا/ ت برادر رممی یاور، و یاربی  

اسیری از وای  

حسینم ای حرم پناه  
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